با درود خدمت خانم ها و آقایان حاضر در نشست امشب و تشکر از آقای دکتر کاظمی نیا که خواست من هم بوسیله این ویدئو در مراسم امشب شما شرکت داشته باشم. وظیفه دارم شاید بعنوان قدیمی ترین دوست بهرام بیضائی – که فرزندان اش مرا عمو پیام صدا می کنند -  از شما تشکر کنم که گرد هم آمده اید تا یاد او را گرامی بدارید.
دوستی ما در سال 1335، یعنی یک سال کمتر از 70 سال پیش شروع شد. او از من چهار سال بزرگ تر بود اما دو سالی را در یک کلاس دبیرستان ابومسلم در جا زده بود. و وقتی که با هم آشنا شدیم او در کلاس یازدهم ادبی بود و من در کلاس نهم. البته توجه کنید که درجا زدن او نه بخاطر تنبلی که به دلیل بی اعتنائی اش به درس و مدرسه بود و الا در همان سن و سال از اغلب غریب به اتفاق هم سن هایش با سواد تر و کتاب خوانده تر بود.
در واقع اگر من، علیرغم سکوتم در این روزهای تلخ تر از زهر، قبول کرده ام که در این مجلس حرفی بزنم قطعاً بخاطر آن است که جزئی از وحود بهرام را در نسل خودم می بینم بخصوص که آشنائی با او  در همان اوان جوانی بکلی راه من یکی را قطعاً در زندگی عوض کرد. من اگر به شعر نوی نیمائی توجه کردم، اگر به سینما علاقمند شدم، اگر پذیرفتم که خواستاری رفع تبعیض و اعتنا به حقوق شهروندی و برقراری عدالت اجتماعی مهمترین خواسته هرانسان اجتماعی است، این مواضع را از او آموختم. نمی دانم که دوستی او با داریوش آشوری کی اتفاق افتاده بود، اما هم او بود که یک سال بعد از شروع دوستی مان (وقتی که او به دبیرستان دارالفنون رفته بود) روزی به من مژده داد که با دوستی تازه قرار ملاقات دارد و  خواست که من هم با این دوست آشنا شوم. هنوز آن صحنه میدان مخبرالدوله به یادم هست که بهرام، داریوش و من را بهم معرفی کرد و در واقع رشته مودتی را گره زد که تا امروز ادامه یافته است و من در اینجا و اکنون باید بابت اینکه بهرام دیگر در دنیای ما زنده ماندگان نیست قبل از هر کس به داروش تسلیت بگویم. ما یادگاری از همان روز مخبرالدوله ایم که کمتر از 70 سال پیش دست دوستی بهم دادیم و اکنون یک تن از میان ما پر کشیده و رفته است.
آشنائی با بهرام گشوده شدن راهی تازه ای برای من بود. و من در وجود بهرامِ جوان آن سال ها نابغه ای را یافتم و تا هم امروز هم نظرم درباره اش تغییر نکرده است. شما با آنچه او در فرهنگ و ادب و نمایش وسینمای ایران انجام داده آشنائید. من در این مورد نمی توانم به دانسته های شما چیزی اضافه کنم. کارهائی هم که مشترکا با بهرام و داریوش انجام داده ایم، مثلا ایجاد کانون نویسندگان ایران که اکنون در دست نارفیقان افتاده، واقعیاتی است که اتفاق افتاده و نمی شود در هیچ روایتی عوض شان کرد. در همهء این موارد بهرام پیشاهنگ نسل ما بود و اکنون هم که  در آن سوی فنا ایستاده آنچنان است که گوئی ما را بخودمی خواند.
[bookmark: _GoBack]آرزو می کنم که در این پیرانه سری ایمانی داشتم که به من می گفت به زودی به او ملحق خواهم شد و این دوستی کهن بیخ را در «شاید وقتی دیگر» ادامه خواهیم داد. اما گمان نکنم چنین شود و لذا تنها باید شاکر باشم از اینکه در این دو روزه عمر سعادت آن را داشتم که با بهرام آشنا شوم، از او بیاموزم و اگر از ما جای پائی باقی بماند به این افتخار کنم که جای پای من به دنبال جای پای او ست که وجود دارد، نه بعنوان اینکه او یک نویسنده و نمایشگر بوده است، بلکه بخاطر اینکه او انسانی والا بود که بین فکر و کردارش فاصله ای وجود نداشت، در صفحه تاریخجه عمر همین برای شاکر بودن از عمر رفته برای من کافی است.
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1     با درود خدمت خانم ها و آقا?ان حاضر در نشست  امشب و تشکر از آقا? دکتر کاظم? ن?ا که خواست من هم  بوس?له ا?ن و?دئو در مراسم امشب شما شرکت داشته  و .  باشم ظ? فه دارم  شا?د  بعنوان قد?م? تر?ن دوست بهرام  -   که فرزندان اش مرا عمو پ?ام صدا م? کنند  –  ب?ضائ?  از شما تشکر کنم  که  گرد هم آمده ا?د تا ?اد او را گرام?  .  بدار?د دوست? ما در سال  1335 ، ?عن? ?ک سال کمتر از  70   او از من چهار سال بزرگ تر بود  .  سال پ?ش شروع شد اما دو سال? را در ?ک کلاس دب?رستان ابومسلم در جا زده  و وقت? که با هم آشنا شد?م او در کلاس ?ازدهم ادب?  .  بود البته توجه کن?د که درجا زدن او  .  بود و من در کلاس نهم نه بخاطر تنبل? که به دل?ل ب? ا ع تنائ? اش به درس و  مدرسه بود و الا در همان سن و سال از اغلب غر?ب به  .  اتفاق هم سن ها?ش با سواد تر و کتاب خوانده تر بود در واقع اگر  من،  عل?رغم سکوتم در ا?ن روزها?  تلخ تر از زهر ،  قبول کرده ام که در ا?ن م ج لس حرف? بزنم  قطعاً بخاطر آن است که ج ز ئ? از وحود بهرام را در  نسل   خودم م? ب?نم  بخصوص  که آشنائ? با او  در همان اوان  جوان? بکل? راه م ن ?ک?  را  قطعاً  در زندگ? عو ض .   کرد

